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۱۶ ساله ها گواهینامه موتور می گیرند
زنان نه

«در پــی اصلاحات جدیــد آیین نامه صــدور گواهینامه های رانندگی، 
تغییراتی هم در فرایند دریافت گواهینامه موتورســیکلت ایجاد شد از 
جمله این تغییرات هم کاهش ســن دریافت گواهینامه موتورسیکلت از ۱۸ 
به ۱۶ سال است»؛ خبری که سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، اعلام 

کرد.
آن طور کــه از ســخنان حســینی می تــوان دریافــت، ارائــه گواهینامه 
موتورســیکلت به زنــان   در این اصلاحات هم مورد توجــه قرار نگرفته و به 
عبارت دقیق تــر، موضوع کاهش ســن دریافت کنندگان ایــن گواهینامه که 
قاعدتا مردان و پســربچه ها هســتند از تعیین تکلیف مسئله ارائه گواهینامه 
موتورســیکلت به زنان و البته به نفع آنها مهم تر تلقی شده است، آن هم در 
شــرایطی که چندسالی اســت ارائه این گواهینامه به زنان، تبدیل به یکی از 

مطالبات جدی نزد افکار عمومی شده است.
مســئله حالا به قدری پررنگ شده که حســینی، رئیس پلیس راهور، هم 
چند روز پیــش بر لزوم تعیین تکلیف قانونی اخذ گواهینامه موتورســیکلت 
برای زنان تأکید کرد: «از منظر فنی دو مسئله درخصوص موضوع گواهینامه 
بانــوان وجود دارد: ابتدا اینکه خانم ها بــه علت هوش ذاتی خود می توانند 
موتورسواران خوبی باشند اما از سوی دیگر شرایط خاص ترافیکی در تهران 
و شــهرهای بــزرگ می تواند موجب تداخــل در تردد و مشــکلاتی در نظم 
ترافیک شــود. اگر این دســت از موتورسیکلت سواران خانم نیز به این حجم 
اضافه شوند، قطعا با مشــکل ترافیکی بیشتری روبه رو خواهیم شد که باید 

تدابیر مناسبی برای آن اندیشیده شود».

تصمیم گیران در برابر زنان
نکته جالب توجه آن اســت که در نبود دلایــل منطقی برای  ارائه نکردن 
گواهینامه موتورســیکلت بــه زنان، رئیس پلیس ناچار می شــود از افزایش 
مشــکل ترافیک در صورت موتورســواری زنان بگوید و  بــر ارائه راه حل هم 

تأکید کند.
بــه هر روی به نظر می رســد که در این مطالبــه اجتماعی تصمیم گیران 
و تصمیم ســازان در نقطه مقابل زنان و خواســت آنها ایستاده اند. چنان که 
در ماه مهر وزارت کشــور در پاســخ به یک درخواست در ســامانه انتشار و 
دسترســی آزاد به اطلاعات اعلام کرد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت 
برای بانوان، قانونی وجود ندارد و براســاس تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی 
به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت به  عهده پلیس و فقط 

برای مردان است.
با بررســی تبصــره ۲۰ می توان ایراداتی را به پاســخ وزارت کشــور وارد 
دانست. براساس این تبصره، « صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای 
مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اســلامی ایران اســت». در واقع در 
این تبصره تنها مرجع صدور گواهینامه برای مردان مشــخص شــده اســت 
بدون آنکه ممنوعیتی برای صدور گواهینامه زنان ایجاد کرده باشد. در واقع 
در این تبصره اساسا موضوع گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بدون ایجاد 

هیچ گونه ممنوعیتی، فقط به سکوت واگذار شده است.

افزایش زنان موتورسیکلت سوار و مشکلات قانونی
با توجه به شــدت گرفتن مطالبه زنــان برای امکان دریافــت گواهینامه 
موتورســیکلت، مدیرعامــل صندوق تأمین خســارت های بدنــی در نامه ای 
خطاب بــه زهرا بهروز آذر، معــاون امور زنان و خانــواده رئیس جمهور، به 
مشکلات عملی ایجاد شــده در نتیجه این خلأ قانون اشاره کرد و نوشت: « با 
افزایش تردد بانوان موتورسیکلت سوار و بالطبع تزاید حوادث رانندگی ناشی 
از تقصیر ایشــان، صندوق تأمین خسارت های بدنی با پرداخت رقمی بالغ بر 
۸۰ میلیارد ریال درخصوص ۴۳ نفر مسبب حادثه خانم که راکب موتور فاقد 
بیمه نامه شــخص ثالت بوده اند، از زندانی شــدن آنان جلوگیری و از تبعات 
اجتماعی ناشــی از محبوس ماندن این افراد پیشگیری نموده است، هرچند 
ناگزیر از بازیافت مبالغ پرداخت شــده است، این در حالی است که در صورت 
وجود گواهینامه متناســب با موتور ســیکلت و تهیه بیمه نامه شخص ثالث 
نه تنها موضوع بازیافت از مقصر حادثه موضوعیت نداشــت، بلکه خسارات 

راکب مسبب حادثه نیز از محل بیمه نامه مربوطه قابل جبران بود».

یک راهکار حقوقی
با توجــه به همه ایــن اما و اگرهــا دربــاره موتورسیکلت ســواری زنان، 
حســن محسنی، دانشــیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، در حساب 
اینســتاگرامی خود نوشــت: «ما بر اســاس رأی وحدت رویه شــماره ۱۱۹۰ 
مــورخ ۱۳۳۶/۳/۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشــور که موتورســیکلت را 
وسیله نقلیه و مشمول تشــدید مجازات رانندگان دانسته و رانندگی با آن را 
نیازمند داشتن پروانه تلقی نموده، گواهینامه رانندگی برای موتورسیکلت را 
الزامی می دانیم. در وضعیت فعلی حکــم تبصره ماده ۲۰ قانون راهنمایی 
و رانندگــی را که صــدور گواهینامه رانندگی موتورســیکلت را در صلاحیت 
نیــروی انتظامی اعلام کرده، نافی حکم و الــزام رأی وحدت رویه بالا درباره 
همگان صرف نظر از جنسیت نیست. اگر نیروی انتظامی به استناد آن تبصره 
از دادن گواهینامــه به زنان خــودداری کند، چون در هر حــال گواهی نامه 
نوعی اماره مهارت اســت و داشــتن آن برابر رأی فوق برای رانندگی الزامی 
است، ایشــان می توانند از کانون ها و انجمن های موتورسیکلت سواری مانند 
فدراســیون موتورسیکلت ســواری و اتومبیل رانی یا هر مرجع خصوصی که 
توانایی آموزش دادن و مهارت افزایی دارد چنین گواهینامه ای دریافت کنند».
راهــکاری که البتــه معقول به نظر می رســد و می توانــد مرجع صدور 

گواهینامه به زنان را مشخص کند.
حالا باید نهادهای اجرائی مســئول در این حــوزه،  تصمیم بگیرند که آیا 
همچنــان قصد دارند برخلاف نیازهای روز جامعه،  بنا بر رویکرد شــخصی و 
ســلیقه ای خود در برابر این مطالبه حائز اهمیت زنان بایستند یا اینکه برای 
حل این مشــکل چاره ای بیندیشند. شاید حالا باید دولت پزشکیان و مشخصا 
معاونت زنان و امور خانواده با توجه به این نیاز و مطالبه زنان دســت به کار 
تدوین لایحه ای شوند که طی آن تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات 

رانندگی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. 

اگر از مکالمه تلفنی می ترسید
 بخوانید

برقراری ارتباط تلفنی یکــی از معمول ترین راه های ارتباطی در عصر 
حاضر اســت، با این حال اســتفاده از این راه ارتباطی برای برخی افراد 
تجربه ای عذاب آور است. به بیان دیگر، برای برخی افراد پاسخ دادن به تلفن 
و دریافت تماس تلفنی مســئله ای اضطراب آور تلقی می شــود و این افراد 
ترجیح می دهند از ســایر روش های ارتباطی بــرای تعامل با جهان پیرامون 
خود اســتفاده کننــد. این افراد از نوعی ترس بیمارگونــه رنج می برند که در 
ادبیات روان شــناختی از آن به عنوان «فوبیای تماس تلفنی» یاد می شــود؛ 

ترسی که می تواند زندگی شخصی و حرفه ای فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

ویژگی های فوبیای تماس تلفنی
برخی از نشانه های ترس از تماس تلفنی را در ادامه می خوانید:

 اجتناب از برقراری تماس تلفنی
 تأخیر در پاسخ دادن به تماس تلفنی

 احساس اضطراب شدید پیش از پاسخ دادن به تلفن،  حین و بعد از آن
 ترس شدید از بیان یک مطلب نادرست زمان صحبت کردن با تلفن

 نگرانی از ناراحت کردن فرد تماس گیرنده حین مکالمه
 ایجاد علائمی مانند تپش قلب شــدید،  تنگی نفس و ... زمان دریافت یک 

تماس تلفنی
 اقدام به تحلیل مطالب گفته شده حین مکالمه

 لرزش حین مکالمه تلفنی
 ناتوانی در تمرکز حین مکالمه تلفنی

 نگرانی از بروز خجالت حین صحبت با تلفن

دلایل ابتلا به فوبیای تماس تلفنی
بــروز این نوع فوبیا در فرد وابســته به عوامل مختلفی اســت که هر یک 
به تنهایی می توانند تأثیر بســیاری بر زندگی فرد بگذارند. در ادامه با برخی از 

این علل آشنا می شوید.
الف. اضطراب اجتماعی یکی از شــایع ترین علــل ابتلا به فوبیای تماس 
تلفنی  است که ترس از قضاوت شدن، ارزیابی منفی و طرد شدن  حین مکالمه 

تلفنی  را به دنبال دارد.
ب) افســردگی یکی دیگر از عوامل ابتلا به این نوع فوبیا ســت که باعث 
بروز علائمی مانند غم و اندوه شــدید، خســتگی، احساس گناه و کناره گیری 
اجتماعی می شــود. افرادی که دچار افسردگی شــدید می شوند برای مدتی 

تمایل به کناره گیری از ارتباطات، از جمله تلفن  دارند.
پ. داشــتن شــخصیت به شــدت درون گرا نیز از عوامل این فوبیاســت. 
درون گراها تمایل دارند بیشتر بر افکار و احساسات درونی تمرکز کنند تا اینکه 
به دنبال تحریک بیرونی باشــند. بســیاری از افراد درون گــرا پیامک یا ایمیل 
را ترجیــح می دهند؛ زیرا به آنها اجازه می دهد از تشــریفات اجتماعی مانند 
صحبت های کوچک اجتناب کنند. ارتباطات دیجیتال باعث می شــود که این 
تیپ شــخصیتی بتوانند مکالمات خود را بهتر مدیریت کرده و زمانی را برای 

تأمل و تفکر پیش از پاسخ گویی به تلفن داشته باشند.
ت. اختلال اســترس پس از ســانحه (PTSD) هم یکــی دیگر از عوامل 
زمینه ساز ابتلا به این فوبیاســت. این اختلال نوعی وضعیت روانی است که 
بعــد از وقوع یک اتفاق آســیب زا برای فرد ایجاد می شــود.  به عنوان مثال، 
فردی که از طریق تلفن از یک خبر بد مطلع شــده باشــد، ممکن است دچار 
PTSD و فوبیای تماس تلفنی شــود. چنین فردی تلفن را خاموش می کند یا 

به طور کلی از صحبت کردن با تلفن اجتناب می کند.
د. کمبــود اعتماد به نفــس هــم می تواند به تــرس بیمارگونــه افراد از 
پاســخ دادن به تماس تلفنی منجر شــود. این افراد از برقراری ارتباط مؤثر و 

جلب نظر دیگران  حین مکالمه تلفنی دچار هراس می شوند.

درمان فوبیای تماس تلفنی
مراجعه به روان درمانگر اولین گام برای درمان این نوع فوبیا ست؛ اگر چه  
درمان یا عدم درمان این مشکل به علت زمینه ساز اختلال و همچنین شدت 
آن بســتگی زیادی دارد. به هر روی، درمانگر با بررسی علت بروز این اختلال 
راهکارهایی ارائه داده و در طول جلسات درمان نتیجه بخشی این راهکارها 

را بررسی می کند.
الف. درمان شــناختی رفتاری یکی از انواع درمان های پیشنهادشده برای 
درمان اختلال تلفن هراســی است و این روش برای درمان انواع فوبیاها مؤثر 
اســت. این درمان بر شناســایی و درک افکار غیرمفید یا غیرمنطقی و تمرین 
حساســیت زدایی سیستماتیک مبتنی اســت. البته برای استفاده از این شیوه 
درمانــی حتما باید از کمک هــای یک درمانگر بهره گرفــت. در واقع تمرین 
حساسیت زدایی سیستماتیک به معنای قرار گرفتن در معرض موقعیت های 
اضطراب آور، مانند شنیدن صدای زنگ تلفن یا ادامه مکالمه تلفنی است که 

حتما زیر نظر یک روان شناس آموزش دیده انجام می شود.
ب. تعیین پاداش نیز راهکاری اســت که متخصصان بــرای غلبه بر این 
نوع هراس پیشــنهاد می کننــد. در این روش، فرد بــه ازای هربار برقراری یا 
پاســخ گویی به تمــاس تلفنی به خود پــاداش می دهد. این پــاداش فرد را 

تشویق می کند که دفعات برقراری تماس تلفنی را افزایش دهد.
پ. اجتناب از فکر کردن به مکالمات احتمالی نیز مؤثر است. در این روش 
فرد تلاش می کند از فکر کردن به آنچه ممکن اســت طی تماس تلفنی گفته 
شــود،  پرهیز کند. فکر کردن درباره کلیات گفت وگو مشــکل آفرین نیست اما 
تفکر بیش از حد دربــاره نوع واکنش و حرف ها  می تواند میزان اضطراب فرد 

را افزایش دهد.
توجه به این نکته هم ضروری اســت که تأثیرگذاری فرد بر نتیجه بخشی 
یا عدم نتیجه بخشــی راهکارهای درمانی این اختلال از هر مســئله دیگری 

بیشتر است.
به همین ســبب این نکته ضروری اســت که بدانید درمان فوبیای تماس 
تلفنــی بیش از هر راهکاری به خود شــخص بســتگی دارد. آگاهی از نوع 
درمان و روش غلبه بسیار خوب است اما عمل کردن به آنها ست که نتیجه را 
به همراه می آورد. بنابراین با مراجعه به روان شــناس متخصص و همراهی 
با ایشــان در درمان فوبیا، تجربه لحظات و احساسات لذت بخش بیشتری را 

به خود هدیه دهید.
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آنچــه در لید آمــد، فقط یــک دقیقــه از مجموعه صداهای ضبط شــده و 
ویدئوهای  دوره هــای آنلاین «الف.م» بود که در اختیار  «شــرق» قرار دارد. این 
مجموعه توسط شــرکت کنندگان و اعضای سابق در اختیار ما قرار گرفته است. 
به گفته مراجعان، تعداد زیادی از مؤسســه  «و» به ســازمان نظام روان شناسی 

شکایت کرده و شکایت شان در جریان است.
ما با ســازمان تماس گرفتیم، اما کسی حاضر به اظهارنظر نشد. البته پرونده 
شکایت را تکذیب نکردند، اما تأییدی هم صورت نگرفت. شاکیان نگران هستند 
کــه نفوذ و ثروت «الف.م» در  این ســال ها موجب شــده که ســازمان در برابر 
روش های او سکوت کند. ما آماده انتشار نظر سازمان روان شناسی و واکنش آن 

به نامه جان فردریکسون و شکایت مراجعه کنندگان هستیم.
به گفتــه «س.س»، یکــی از اعضای ســابق دوره، شــکایت های متعددی 
از «الف.م» و مؤسســه «و» به ســازمان نظام روان پزشــکی ارسال شده است. 
اتهاماتی نظیر فحاشی، تحقیر شخصیت، آزار روانی، تلقین و تقلب روان شناسی  
و اســتفاده از روش های شبه علمی در این شــکایت ها مطرح شده است. برخی 
از مراجعان از آســیب های جدی روانی ناشــی از این دوره ها، از جمله اقدام به 

خودکشی  خبر داده اند.
به گفته فردریکســون، شــش ماه پیش برخی از شاگردان ســابق «الف.م» 
بــا او تماس گرفتــه و ویدئوها و صدای جلســات را در اختیــارش می گذارند. 
او بعــد از ارتباط با شــرکت کنندگان و دیدن جلســات ضبط شــده، در نامه ای 
سرگشــاده «الف.م» را رهبر فرقه معرفی می کند. فرقه ای با الهام و کپی برداری 
از روش هــای لایف  اســپیرینگ  کــه دهه ها پیــش در آمریــکا غیرقانونی اعلام 

شده است.
 Lifespring  او خطاب به «الف.م» نوشــته اســت: «تو تلاش کــرده ای  فرقه
(ســازمان آموزشی  فرقه  ای  لایف  اســپیرینگ ) را به  مدت بیش  از ۱۴ سال تحت  
عنوان ISTDP (روان درمانی  پویشــی  کوتاه مدت فشــرده) پنهــان کنی  و آن را 
به  عنوان دوره های  روان شناسی  اجرا کنی  و در  این  سال ها، تو هزاران شرکت کننده 
را تحت  فشار شدید، تحقیر و تهدید قرار دهی  که  این  مختص  به  فرقه هاست ».

فردریکســون به دلیل ســهم درخور توجهش در توســعه و ترویج رویکرد 
روان درمانی پویشی فشــرده کوتاه مدت (ISTDP) شناخته می شود. به گفته او، 
«الف.م» از تکنیک های معمول در فرقه ها مانند جداسازی از خانواده و دوستان، 
ایجاد وابستگی مالی و عاطفی  و تحقیر منتقدان و شاگردان استفاده کرده است. 
او می نویســد: «دوره هایی  که  تو و «م.م» ارائه  می دهید، شــامل  اعمال عجیب  

و غریب ، تحمیق  روانی  و قلدری  است  که  معمولا در فرقه ها دیده می شود».
«الف.م» در پاســخ به نامه فردریکســون در یک جوابیــه ۲۶ صفحه ای، کل 
اتهامــات را رد کــرده اســت. او در ابتدای نامــه خود خطاب به فردریکســون 
می نویســد: «جان، این نامه را در اشاره به موضوعی می نویسم که عمیقا من را 
از تو ناامید کرده اســت». تأکید می کند که «و» یک مؤسســه آموزشی است که 
به آمــوزش مهارت های زندگی می پردازد و هیچ ارتباطــی با فرقه گرایی ندارد. 
او تمــام این اتهامات را بر پایه سوء برداشــت، اطلاعات نادرســت  یا «خصومت 
شخصی» دانسته است. اما تجربه شرکت کنندگان در این دوره ها چه می گوید؟

عــلاوه بر این نامه، مجموعــه ای از روایت های شــخصی و متخصصان این 
حوزه در گفت وگو با «شرق» عملکرد این مؤسسه را آسیب زا خوانده اند.

از عشق تا نفرت
«م. ج» یکی از شــرکت کنندگان در این دوره هاســت. مــرد جوانی که روزی 
عاشــق «الف.م» بوده ، اما امروز معتقد اســت  او یک کلاهبردار اســت. «م .ج» 
حدود پنج ســال در دوره ها شرکت کرده است و بعد از پنج سال به قدری حال 
بدی داشــته که پیش درمانگر دیگری می رود و از همان جا نگاهش به «الف.م» 

و مؤسسه «و» تغییر می کند.
می گوید در این ســال ها کاملا گیج بوده و اصلا متوجه گذشــت زمان نشده 
است. پاسخ همیشگی «الف.م» به گیجی هایش این بود که  «شماها ذهن تان به 

خاطر رشد به هم ریخته است».
گیجی، منگی و فشارهای  روانی دوره ها، روند زندگی «م. ج» را به هم ریخت. 
بیــش از ۴۰ کیلو وزنش اضافه شــد و چندین هزار دلار هزینه کرد. فشــارهای 
روانی باعث شــد نتواند سر کار برود. او و هم دوره ای هایش به هم نزدیک بودند 

و می گوید شاهد بوده این دوره ها چطور به آنها آسیب زده است.

اما در این دوره ها چه می گذرد؟
مؤسســه روان شناسی «و» یکی از مراکز نسبتا شناخته شده در زمینه آموزش 
مهارت های زندگی و روان شناســی مثبت نگر در ایران اســت و توسط «الف.م» 

تأسیس شده و از اواخر دهه ۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است.
بر اســاس ســایت رســمی این مؤسســه، دوره هــای «و»، مجموعــه ای از 
برنامه های آموزشــی و درمانی هستند که ادعا می کنند با هدف ارتقای سلامت 
روان و بهبــود کیفیت زندگی افراد طراحی شــده اند. «الف.م» مدعی اســت  بر 
پایه اصول روان شناســی مثبت نگر و علمی، رویکردهای درمانی مختلفی مانند 

ISTDP (روان درمانی کوتاه مدت پویشی میان فردی) با مراجعین کار می کند.
جلســات و دوره ها انواع و اشــکال مختلــف دارند و در طــول زمان تغییر 
کرده اند، اما یک چیز همیشــه مشترک بوده است؛ فریاد و ناسزا. «م. ج» می گوید 

او در کلاس هایش عربده می زند.
«م. ح» (یکــی دیگــر از شــرکت کنندگان) می گویــد بعــد از هــر کلاس، از 
حجم فشــاری که روی خود احســاس می کرد تا ســه روز احتیاج به استراحت 

داشــت. «باورتان نمی شــود که در ایــن کلاس ها چه می گــذرد، چطور توهین 
می کنــد. واقعا آدم هــا را ترور شــخصیتی می کند ». تجربه های جنســی افراد 
را در جمــع مطــرح می کند و با اطلاعات شــخصی که از آنهــا دارد، آنها را در 
جمع و جلســات عمومی مســخره می کند. در ســال های اول توهین ها بیشتر 
جنبه جنســی داشــت و برخی از راویــان می گویند او به زن هایــی که رژ قرمز 
می زدنــد، به اصطــلاح گیر مــی داد و تکیه کلامش این بود که «چــرا مثل ج ...

رژ قرمز زدی؟».
وقتی هم شــرکت کنندگان اعتراض می کردند، بــه آنها می گفت: «روش من 
این اســت. من به شــما فشــار می آورم که زخم هایتان بیرون بزند. اگر ســرتان 
داد می زنم، برای این اســت که برویــد ببینید در کودکی تان چه بوده. مثل تیوپ 
خمیر دنــدان که با تحت فشــار قراردادنش خمیرش بیــرون می آید، من همین 
روش را دارم. مثل لاســتیک پنچــر که آپاراتچی آن را چند برابــر  باد می کند تا 
ســوراخ پیدا شود! من این کار را با شما می کنم تا ســوراخ تان را پیدا کنم! پس 
فشار و فحش های من را تحمل کنید  یا همین الان بروید و گورتان را گم کنید».

در یکی از ویدئوهایی که در صفحه اینستاگرام  جان فردریکسون منتشر شده 
اســت، «الف.م» خطاب به یکی از کســانی که در کلاس اعتراض کرده است، با 
فریــاد می گوید: «زر نزن، زر نزن، خفه شــو. از من راه حل می پرســه بعد میگه 

راه حل نمی خوام».

روش شکستن  ذهن ها
«م.ح» تعریــف می کنــد که در بخشــی از دوره گروهی، صبــح زود در یک 
اتوبوس با پرده های کشــیده عازم مکان ناشناســی شــد. نزدیــک مقصد همه 
موظف شــدند  چشمان خود را بپوشــانند. یک نفر از روی متنی برای همه بلند 
می خواند. در همین فضا اتوبوس متوقف شــد و همه بیرون آمدند و چشــم بند 
خود را باز کردند و متوجه شــدند در ســالن انتظار بهشت زهرا هستند. همه در 
محوطه جمع می شوند و به یک سری سؤال و فرم جواب می دهند. «م.ح» فشار 
عجیب روانی روی خود احساس می کند. چند نفر از همراهانش تشنج می کنند 
و از همان جا تردیدهای «م.ح» بیشــتر می شــود. فردریکسون هم درباره تجربه 

قبرستان نوشته است:
«این  روش درمان ذهن  نیست ، بلکه  روش شکستن  ذهن  ها در فرقه هاست».

 FCCLP و عضو ISTDP دکتر پژمان هویت دوســت، روان شناس، متخصص
(کالج روان شناسان بالینی استرالیا)  معتقد است آنچه بر شرکت کننده های دوره 

می گذرد، بی شباهت به شکنجه نیست.
بعد از انتشــار نامه جان فردریکســون، «الف.م» با دکتر پژمان هویت دوست 
در اســترالیا تمــاس می گیــرد و از او کمــک می خواهد. اما هویت دوســت به 
«شــرق» می گوید بعد از تماشای ویدئو کلاس ها، سلسله ویدئوهایی را در اکانت 
اینســتاگرام خود منتشــر کرده و بعد از تشــریح روش ISTDP، ایــن دوره ها را 

آسیب زا می خواند.
پس از انتشــار اولین ویدئو، صدها نفر تماس گرفته و با جزئیات درباره آنچه 

به قول هویت دوســت «شکنجه» اســت، با او صحبت می کنند. او می گوید: «با 
شنیدن این قصه ها سه، چهار بار اشکم درآمده است. بعد از ۱۸ سال کار درمان 

فقط دو بار اشک ریخته بودم». 
اگر این دوره ها شبیه شکنجه است، افراد چطور جذب می شوند؟

سیستم جذب
«خیــر دیده ایــد، باید خیر برســانید»؛ این جمله ای اســت کــه «الف.م» به 

مراجعینش می گوید.
بیشــتر کسانی که در دوره ها شــرکت کردند، از طریق دوستانشان و بر اساس 
سیستم جذب «و» که شبیه سیستم جذب شبکه ای است وارد شده اند. برخی ها 
با اصرار شدید دوستانشان و برای رهایی از این اصرار و برخی به دنبال راه حلی 

برای مشکلشان در این دوره ها شرکت کردند.
دوستان «م.ج» سال ها به او اصرار می کردند که به این جلسات برود، آن قدر 
که بالاخره کنجکاو می شود و در جلسه اول که از قضا رایگان هم بوده، شرکت 
می کند: «خیلی دوســت داشــتم ببینم این چیه که این قدر رفیقام دارند خداش 

می کنند».
«م.س» بیش از پنج ســال در دوره های «الف.م» شرکت کرده است. بار اول 
کــه «الف.م» را می بیند، «الف.م» بــا مهربانی او را خطاب قرار می دهد و از غمِ 
چشــمانش صحبت می کنــد. «م.س» که آن روز ها درگیر بیماری و مشــکلات 

شدید شخصی بود، با همین برخورد تصمیم می گیرد  در دوره شرکت کند.
«م.ح» می گوید: «یک ســری آدم از صبح تا شب در گوش من می خواندند  بیا 

و برو سر کلاس».
در واقع هر کس وارد دوره می شــود، باید از افراد دیگر برای حضور در دوره 
دعوت کند، وگرنه متهم می شــود که خیرش به دیگران نمی رســد یا عشــق  به  

جامعه  خود ندارد یا در برابر رشد شخصی  مقاومت  می کنند.
«م.ج» می گوید: «ترفندش این بــود که به ما می گفت چرا اطرافیانتان برای 
شما مهم نیستند ؟ چرا نمی خواهید به آدمایی که اطرافتان هستند  خیر برسانید؟ 

اگر هم از شما پرسید این کلاس ها چی هست، بگو خودت برو می فهمی».
بــه نظر هویت دوســت، ایــن یک جــور فریبــکاری از لحاظ روان شــناختی 
عجیب وغریــب اســت. تجربه این افــراد با آنچــه در نامه فردریکســون آمده 

همخوانی دارد.
او در نامه اش درباره سیســتم دعوت نوشته اســت: «تو به  آنها می گویی  که  
تعداد افرادی  که  جذب می کنند، نشــانه ای  از بهبودی  و رشد شخصی  آنهاست . 

اینها توجیهاتی  برای  بهره برداری  مالی  از افراد است».
میثــم همدمی، جامعه شــناس و روان شــناس در رســاله دکترایش درباره 
روان شناســی عامه پســند در ایــران تحقیــق کــرده اســت. او در گفت وگو با 
«شــرق» تشــریح می کنــد  این روش دعــوت، یکــی از تکنیک هایی اســت که 
باعث می شــود با وجــود این شــرایط، افراد در گــروه بمانند و یکــی از تدابیر 
نفــوذ اجتماعــی اســت. وقتــی فــرد ســرنخ هایی از آســیب زابودن دوره ها 

می گیرد، دچار ناهماهنگی شــناختی می شــود. او سیســتم دعوت در مؤسسه 
«و» را شــبیه سیســتم بازاریابی شــبکه ای، ابداع شــده توســط چارلــز پانزی، 
کلاهبردار بزرگ دانســته و با اشــاره به کارکردهای آن از لحاظ روان شــناختی 
توضیــح می دهد  چطور این سیســتم دعوت، خــروج از دوره هــا را برای افراد 

سخت می کند:
به گفته همدمی، اگر فرد بپذیرد که این دوره ها مزخرف است باید بپذیرد که 
سبب ساز آســیب روانی و ضرر مالی بسیاری شده است؛ زیرا افراد دیگری را به 

گروه معرفی کرده است .

اعتراض ممنوع است
ترس و تهدید هم بخشــی از تجربه شــرکت کنندگان مؤسســه «و» اســت. 
اگر کســی به روش های «الف.م» اعتراض کند، با او به شــدت برخورد می شود. 
«الــف.ب»، یکی دیگر از شــرکت کنندگان، به «شــرق» می گوید: «اگر کســی به 
مشکل بر می خورد، با «الف.م» به مشکل بر نمی خورد، با دوستی که او را به این 

دوره معرفی کرده بود  به مشکل بر می خورد».
بر اســاس روایت هایی که به دست دکتر  هویت دوست رسیده است و توسط 
بقیه شــرکت کنندگان در گفت وگو با «شرق» هم تأیید شده است، در این دوره ها 
افراد دچار ترس و وحشت شــدید می شوند و کسی جرئت نمی کند از «الف.م» 
ســؤالی بپرسد. هویت دوست معتقد اســت: «او از روان شناسی به شکل شلاق 
استفاده می کند. فرد را جلوی بقیه جوری می زند که دیگر کسی جرئت نکند  او را 
زیر سؤال ببرد». گاهی اگر کسی سؤالی بپرسد، از آنچه درباره زندگی خصوصی 
فرد می داند (مطرح شده در جلسات خصوصی مؤسسه) را دست مایه قرار داده 
و درباره شــخصی ترین مسائل زندگی فرد در یک جلسه گروهی با حضور صدها 

نفر صحبت می کند.
فردریکســون هم در جایی از نامه تکنیک ترس و تحقیر را بخشی از تکنیک 
کنترل ذهن و روشــی برای شست وشوی مغزی دانســته و می نویسد: «بسیاری  
از شــرکت کنندگان بیان کرده اند که  چگونه  تو (الف.م) آنها را به طور علنی  در 
حضــور بقیه  افراد  توهین  و تحقیر کرده ای . تــو فضایی  از ترس ایجاد کرده ای ... 
اینها تکنیک های  کنترل ذهن  و انزوا هستند که  برای  شست وشوی  مغزی  اعضای  

فرقه  استفاده می شوند».

چرا افراد در مؤسسه می مانند؟
اما چرا افراد این شرایط را تحمل می کنند و سال ها در مؤسسه «و» می مانند؟ 
«م.ج» که خودش سال ها در مؤسسه بوده است، می گوید: «آدم ها در این فرقه 
گیــر می کنند، چون هزینه کرده اند. نمی خواهند باور کنند تهی اســت، به همین 

خاطر برایشان بیرون آمدن سخت است».
«م.س» می گوید برای برخی از افرادی که آنجا هستند، اخراج شدن مثل این 
است که قرار اســت  از بهشت بیرون بیایند. هویت دوست معتقد است مؤسسه 
«و» با تکنیک های مختص شست وشــوی مغزی که در فرقه ها استفاده می شود 
افــراد را کنترل می کند. در افراد باورهای «خودشــیفتگی گرایانه» ایجاد کرده و 
افراد در درون خود احســاس می کنند که مرکز جهان هســتی هســتند. همین 

بخشی از علت ماندن آنهاست.
البته خروج از مؤسســه «و» به همین راحتی هم نیست. اگر بخواهید خارج 
شــوید  یا «الف.م» شــما را اخراج کند، بقیه اعضا  ســراغ شــما می آیند. وقتی 
«الف.ب» از مؤسسه «و» خارج شد، مدام به او زنگ می زدند و اصرار می کردند 
که برگــردد؛ تا جایی که «الــف.ب» آنها را تهدید به شــکایت می کند: «جوری 
برخورد می کردند که انگار کســی که می خواهد برود، دارد به ســمت سیاهی و 

تباهی می رود».

تهدید
بســیاری از کســانی که از گروه خارج شــدند و ســعی کردند به روش های 
مؤسســه «و» اعتراض کنند، مدعی هســتند به صورت آنلاین یا از طریق تلفن، 
گاهی هم حضوری تهدید شــده اند. برای همین بســیاری از افــرادی که قصد 
داشــتند مصاحبه کنند، وقتی شنیدند قرار اســت صدایشان ضبط شود، از ترس 

آنکه «الف.م» آنها را بعدها شناسایی کند حاضر به صحبت نشدند.
«م.ج» بــه قول خودش خیلی «کله خر» اســت که حاضر شــده به صورت 
تصویری با «شرق» مصاحبه کند. او می گوید تهدید جانی شده است، در خیابان 
جلویش ظاهر شــده اند و حتی با اعضای خانواده اش هم تماس گرفته اند: «هر 
روز کــه از خانه بیرون می روم، با خــودم می گویم یکی از برده هایش با چاقو به 
ســراغم می آید. چون برایش می میرند، فکر کنم اگر «الف.م» امشب خودکشی 
کنــد صد نفر بــا او می میرند. می گفتنــد  تو علیه این آموزش پا شــدی، تاریکی 

وجودت رو گرفته و خدا باید به دادت برسه».
بــه نظر میثم همدمی، این روش برخورد با انتقاد، روش گروه های این چنینی 
اســت و شــامل اتهام زنی، فرافکنی و تهدید به شکایت اســت. برای مثال اگر 
متخصصی به آنها انتقاد کند، او را به دروغ گویی و بی ســوادی متهم می کنند و 
برای اینکه او را متزلزل کنند، او را تهدید به شــکایت می کنند. این اتفاقی است 
که برای دکتر پژمان هویت دوســت در آن ســوی دنیا، یعنی استرالیا هم افتاده 
اســت. او می گوید بعد از آنکه به صورت عمومی از مؤسســه «و» و شــخص 
«الف.م» انتقاد می کند، طرفداران مؤسســه و عاشــقان و شیفتگان «الف.م» به 

کلینیک و خانه اش زنگ زدند و او را تهدید کرده و به او ناسزا گفتند.

شیفتگان و عاشقان «الف.م»
«م.ح» می گویــد بعضی هــا «الــف.م» را مانند بت می پرســتیدند. عاشــق 
روش های «الف.م» بودنــد. از کلاس ها لذت می بردند و چندین بار در کلاس ها 

شرکت می کردند و مدام در حال جذب افراد جدید بودند.
«م.ج» یــک روزی عاشــق «الف.م» بوده اســت. به نظــر «م.ج»، «الف.م» 
به شدت کاریزماتیک است و به راحتی می تواند شما را بازی دهد. «اگر بهت زنگ 

بزند، عاشقش میشی».
مراجعــان بعد از گذرانــدن چند دوره تبدیــل به مربی می شــوند و گاهی 
«الــف.م» از آنها می خواهد مدرک روان شناســی گرفته و بــه مجموعه اضافه 
شوند. به گفته عارف در مؤسســه «و» یک نظام کنترلی حاکم است، دستیارها، 
همراه ها و مربی ها همه بلندگوهایی هســتند که حرف هــای «الف.م» را تکرار 
می کنند. مســعود عارف نظری، روان شــناس ایرانی ســاکن آمریکا و مدیر عامل 

مجموعه نیک آرام است که «الف.م» را از نزدیک می شناسد.
دکتر هویت دوست معتقد است در این گونه فرقه ها افراد تفکر انتقادی خود 
را از دســت می دهند و به فردی به عنوان رهبر که اصولا هم انسان کاریزماتیکی 
اســت، اقتدا می کنند و این بخشی از فرایند شست وشــوی مغزی است. «اگر با 
افرادی چند ســاله که در مؤسسه شــرکت می کنند، حرف بزنید، تمام رفتارها و 
کارهایی که انجام می دهند، درصدد منافع شخصی آقای «الف.م» است. یعنی 

او مثل یک عروسک گردان است».
«الف.ب» می گوید در دوره ها کســی نمی توانســت اعتــراض کند، چون او 
مقدس بود. مریدان در صورت کوچک ترین انتقاد به تلفن ها و صفحات شخصی 
افراد حمله می کنند. «م.ح» می گوید، همه چیز به خواست و نظر «استاد» بود.
بــه نظر میثــم همدمی این جور افراد بــه مرور آن قدر از طرف پیروان شــان 

تحسین می شوند که کم کم خودشان هم باور می کنند.

جلسات گران قیمت
همین فرایند باعث می شود که افراد هزینه های سرسام آوری خرج کلاس ها 
و دوره ها کنند. «الــف.م» اصولا هزینه دوره ها را به صورت دلاری ارزش گذاری 

و دریافت می کند.
«س.س» دوره پایــه را بــه مدت ۹ ماه در آنجا می گذرانــد. هزینه این دوره 
در آن زمــان شــش میلیون تومان بوده کــه با توجه به نوســانات قیمت دلار، 

در حال حاضر (زمان مصاحبه) حدود هزار دلار تخمین زده می شود.
به تازگی شــهریه ها تا ۳۰۰ میلیون هم رســیده است و عارف می گوید برخی 
افراد به امید آنکه این کلاس ها راهی برای رسیدن به آرزوهای شان است، فرش 

زیر پای شان را هم می فروشند.
«م.ج» می گوید او عاشــق پول اســت و همیشــه به دنبال روش های جدید 
بــرای درآمدزایی اســت و اگر بدانــد مراجعی وضع مالی مناســبی دارد، به او 

پیشنهادهایی برای فعالیت های اقتصادی می دهد.

چرا مؤسسه «و» خطرناک است؟
بــه گفتــه فردریکســون در حقیقت «الف.م» هــر بار متد لایف اســپیرینگ 
(Lifespring) را تحــت عنوان جدیدی به خورد شــرکت کنندگان می دهد. این 
روش در دهــه ۷۰ در آمریــکا رواج داشــت. پس از حدود ۲۰ ســال به خاطر 
گزارش خودکشــی، شــکایت های مردمی و... در ایالات متحــده آمریکا ممنوع 
شــد. به همین دلیــل مطالعات علمی درباره آســیب این روش ها انجام شــده 
اســت. پژوهش هویت  دوســت با تکیه بر این تحقیقات توضیح می دهد که این 
دوره ها برای افرادی که می توانند دچار اختلالات منیک یا شــیدایی، افســردگی 
کلینیکال، اختلالات روان گسستگی یا وابستگی و... شوند، به شدت آسیب زا است 
و می تواند مانند محرکی این اختلال ها را در درون افراد زنده کند. به همین دلیل 

این دوره ها می تواند خطرناک باشد.

ادعایی که کار دست «الف.م» داد
برای شــناخت بیشــتر «الف.م» باید چند ســالی به عقب برگردیم. دهه ۹۰ 
لیسانســش را از دانشــگاه آزاد واحد رودهن گرفت و مــدرک دکترای خود را از 
دانشــگاه آزاد کیش گرفته اســت. البتــه تاریخچه آغاز دوره هــای او به قبل از 
تحصیلات دانشگاهی اش بر می گردد. او در سایت خود هنوز ادعا می کند شاگرد 

جان فردریکسون است!
ادعایی که فردریکســون در نامه خود آن را به صورت کامل رد کرده اســت: 
«هیچ کــدام از ما (مربیان مطــرح بین  المللــی  ISTDP) از اقدامات فرقه ای  تو 
اطلاع نداشــتیم ... . هیچ کدام از ما با سوءاســتفاده های  تو از عکس های مان در 

ویدئوهایت  یا وب سایت  خود برای  حمایت  از فرقه   تو توافق  نکردیم».

الگت ها و لایف اسپیرینگ و بنیان
دوره هــای لایف  اســپیرینگ و الگت ها برگرفته از حرکتــی در دهه ۶۰ و ۷۰ 
در آمریکا اســت. در این حرکت، باور بر اســاس این بود که پتانســیل انســان ها 
بســیار فراتر از چیزی اســت که در نظر گرفته می شود و نباید روان شناسی را به 
درمان کردن بیماری ها محدود کرد. فرضیه اساســی این دوره ها براساس تئوری 

خودشــکوفایی (Self-Actualization) و تئوری هایــی برگرفتــه از عرفان های 
شرقی بود.

دوره لایف  اســپیرینگ بعد از بیش از یک دهه فعالیت اواسط دهه ۹۰ تحت 
تأثیر موجی از شکایت ها، خودکشی و آسیب روانی و به علاوه گزارشی از روزنامه 
واشنگتن  پســت منحل شد. البته هنوز خارج از آمریکا به فعالیت خودش ادامه 
می دهد. به گفته پژمان هویت دوســت ده ها ســال تحقیق نشــان داده که این 
روش ها فاقد پایه علمی قوی هســتند و بهبودهای گزارش شده، موقتی و ناشی 

از عوامل روانی-اجتماعی است.

آشنایی «الف.م» با متد لایف  اسپیرینگ
اطلاعات ما درباره شروع کار «الف.م» و تولد مؤسسه و ورود لایف  اسپیرینگ 
از طرف دکتر مسعود عارف نظری، روان شناس ایرانی ساکن آمریکا و مدیرعامل 
مجموعه نیک  آرام، در اختیار «شــرق» قرار گرفته اســت. برای رسیدن به آنچه 
امــروز از «الف.م» می دانیم، باید به دهه ۶۰ بازگردیم. «الف.م» واردکننده روش 

لایف اسپیرینگ نبود، بلکه خود میراث دار فرد دیگری است.
در دهه ۶۰ «ف.م» که در آمریکا زندگی می کرد، در دوره های لایف  اسپیرینگ 
شــرکت می کند و بعد به ایران آمده و خود مؤسســه ای به نام مؤسسه بنیان با 

استفاده از متدهای لایف  اسپیرینگ برگزار می کند.
کلاس های بنیان ابتدا در جمع دوســتان و آشنایان برگزار می شد، اما به مرور 
زمان گســترش یافت و به مؤسســه  تبدیل شد. این مؤسســه، مشابه بسیاری از 
ســازمان های شبه هرمی، از سیســتم پاداش و تشــویق برای جذب افراد جدید 
اســتفاده می کرد. به این ترتیب که اعضای قدیمی تشــویق می شدند تا دوستان 
و آشــنایان خود را به این دوره ها دعوت کننــد و در ازای آن، جایگاه و موقعیت 

بهتری در سازمان پیدا می کردند.
اطلاعات چندانی از داخل مؤسســه بنیان و روش های  «ف.م» وجود ندارد. 
چند نفری که ســال ها در مؤسسه حضور داشتند، حاضر به مصاحبه نشدند، اما 
می دانیم که دوره های بنیان دارای ساختاری سلسله مراتبی بود. شرکت کنندگان 
با ورود بــه این دوره ها، ابتدا در پایین ترین ســطح قرار می گرفتنــد. با گذراندن 
دوره هــا و جــذب افراد جدید، آنها به تدریج به ســطوح بالاتــر ارتقا می یافتند. 
این ســطوح معمولا با عناوینی مانند بازیکن، کوردینیتور، مسئول، کادر، پیشتاز، 
دســتیار و کاپیتان مشخص می شدند و نشــان دهنده جایگاه فرد در این ساختار 

هرمی بود.
به گفته عــارف افراد ابتدا به عنوان «دانش پذیر وارد این دوره ها می شــدند، 
سپس به کوچ (مربی)پذیر، همراه، سرپرست و در نهایت مربی ارتقا می یافتند».
این دوره ها به صورت مخفی و زیرزمینی در مکان هایی لوکس و مجلل مانند 
ویلاهای بزرگ شــخصی و پشت درهای بسته با قوانین سخت برگزار می شدند. 
شــخص پس از معرفی از طرف معرف، ثبت نام شــده و بعــد از مصاحبه های 
انفــرادی و دادن تعهدهــای متعدد کتبی، جــواز حضور پیدا می کــرد. هزینه 
سنگینی داشت و چهره ها و افراد ثروتمند و ذی نفوذی در آن شرکت می کردند.

نقطه شروع «الف.م»
«الف.م» در دهه ۶۰ با مؤسســه بنیان آشــنا شد و در دوره ها شرکت کرد. به 
گفته عارف اضطراب و ترس شدید، «الف.م» را به بنیان کشاند و مسیر زندگی اش 
را تغییــر داد. او تمام مدارج مؤسســه بنیان را طی کرد و بدون آنکه تحصیلات 
دانشگاهی مرتبط داشته باشد، تبدیل به مربی شد. گفته می شود بنیان در دهه ۸۰ 
شمسی با پیگیری وزارت اطلاعات تعطیل می شود و بعد از بسته شدن مجموعه،  
«ف.م» دوره های خود را در خارج از کشور برگزار کرد. با این حال، افرادی مانند 
«الــف.م» هنوز این دوره هــا را در ایران با عناوین مختلــف یا به صورت پنهانی 
برگــزار می کنند. بعد از بسته شــدن مؤسســه بنیان، «الــف.م» کلاس هایش را 
به عنوان مربی مانند بقیه مربیان بنیان ادامه داد. لیســانس و ارشد روان شناسی 
گرفت. مشــخص نیست از زمان بسته شــدن بنیان تا سال ۹۲ آیا فعالیتی داشته 
اســت یا خیر. زمانی که شــاگرد عارف در دانشــگاه آزاد رودهن در مقطع ارشد 
روان شناسی بود، توانست در مؤسســه نیک  آرام متعلق به عارف در سال ۹۲-
۹۳ کلاس مهارت زندگی برگزار کند. عارف می گوید: «در مقطع فوق لیســانس 
دانشــجوی من بود. به من نزدیک شــد و ابراز علاقه کرد. گفت، کلاس مهارت 
زندگــی دارد و می خواهد آنهــا را در کلینیک من آموزش دهــد و اصلا به من 
نگفت که از مؤسسه بنیان می آید. اما آرام آرام از کسانی که در کلاس ها شرکت 

می کردند، فیدبک هایی گرفتم».
عارف می گوید شــاگردها اجازه نداشــتند با او صحبت کنند و برای خودش 
یک جزیره مستقل تشــکیل داده بود. بالاخره یک نفر از کلاس او شکایت کرد و 
پیگیر شد. بعد از آن بقیه شهامت گرفتند و جلو آمدند. عارف می گوید: «در این 
کلاس ها از روش هایی مانند گس لایتینگ (تحمیق روانی) و اعمال فشــارهای 
روانی شــدید استفاده می شــد. این روش ها نه تنها شــباهت زیادی به آنچه در 
دوره هــای بنیان و لندمارک رخ می داد، داشــت، بلکــه در برخی موارد حتی از 
آنها فراتر می رفت». بعد از شــکایت های متعــدد مراجعه کنندگان، عارف از او 

خواست از مؤسسه نیک  آرام برود.
پس از جدایی، طی دو، سه سال آینده، او با مجوز سازمان نظام روان شناسی، 
مؤسســه جدیدی تأســیس کرد و تا امروز هم به فعالیت خود ادامه می دهد و 

مدام بزرگ تر و بزرگ تر می شود.

همه  مقصــد  نزدیک 
چشمان  شدند   موظف 
خود را بپوشــانند. یک 
برای  متنی  روی  از  نفر 
می خواند.  بلنــد  همه 
فضــا  همیــن  در 
شــد  متوقف  اتوبوس 
آمدند  بیــرون  همه  و 
باز  را  خود  چشم بند  و 
شدند  متوجه  و  کردند 
در سالن انتظار بهشت 
زهرا هســتند. همه در 
محوطه جمع می شوند 
و  به یک سری سؤال  و 
فرم جــواب می دهند. 
«م.ح» فشــار عجیب 
خــود  روی  روانــی 

احساس می کند.

از  یکــی  «م. ج» 
در  شــرکت کنندگان 
مرد  دوره هاست.  این 
جوانی که روزی عاشق 
«الــف.م» بــوده ، اما 
امروز معتقد اســت  او 
یک کلاهبردار اســت. 
«م .ج» حــدود پنــج 
سال در دوره ها شرکت 
کرده است و بعد از پنج 
حال  قدری  به  ســال 
بدی داشــته که پیش 
درمانگر دیگری می رود 
نگاهش  همان جا  از  و 
به «الف.م» و مؤسسه 

«و» تغییر می کند.
می گوید در این سال ها 
بوده و اصلا  کاملا گیج 
متوجه گذشــت زمان 
نشــده اســت. پاسخ 
به  «الف.م»  همیشگی 
بود  این  گیجی هایش 
که  «شــماها ذهن تان 
به خاطر رشــد به هم 

ریخته است».

گزارش تحقیقی درباره تکنیک های فرقه ای 
در مؤسسه روان شناسی «الف.م»: بررسی روایت های عینی

این یک فرقه است؟
فرانک جواهری

همه چیز خوب است.
صدای گرم و صمیمی مردی می گوید: «ســلام دختر گلم!». زنی شــروع به گریه می کند. لحن مرد مهربان اســت و از زن می خواهد نفس عمیق بکشد. اما کم کم لحنش تند 
می شــود. وســط حرف زن می پرد. صدای هق هق زن مدام بلندتر می شــود. «زیر حمله به خودت چی رو پنهان می کنی؟». گریه های زن بلندتر می شود. زن می گوید از کار 
وحشتناکی که کرده، احساس گناه می کند و مدام به فکر خودکشی است. دوباره گریه می کند. مرد صدای زن را با لحنی تحقیرآمیز تقلید می کند و داد می زند: «باز دوباره گریه 

کرد!». ضجه های زن غیرقابل تحمل است.
این بخشــی از جلسه آنلاین حدود دو ساعته  مؤسسه «و» به ریاست و مربیگری «الف.م» اســت. حتی گوش دادن به این جلسات نیز آزاردهنده است. در طول جلسه یکی 
از حاضران جلســه میکروفونش را برای لحظه ای باز می کند و «الف.م» فریاد می زند: «میکروفونت را خاموش کن! بچه ها فورا او را از جلســه خارج کنید». لحظه ای سکوت 
می شــود. صاحب این صدا «الف.م» است. خودش مدعی است که یک روان درمانگر نابغه است و دوره های شخصیت های علمی همچون جان فردریکسون را گذرانده . اما 
برخی شــرکت کنندگان و شــاگردان سابقش می گویند  او زندگی شان را نابود کرده است. تعدادی او را می پرســتند و بعضی ها به حد جنون از او متنفرند. جان فردریکسون، 

روان درمانگر، استاد، محقق و نویسنده آمریکایی، در نامه ای هر گونه ارتباط با «الف.م» را رد کرده و او را رهبر یک فرقه معرفی می کند.


